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ــار در چهارشنبه١٨ اسفند  ــتاد بي نظير و بي جانشين ايرج افش ٨ اس
٥ در سن٨٥ سالگي درگذشت و به خاندان بزرگ و عالم خود و  ١٣٨٩
بزرگان علم و ادب ايران زمين پيوست. خبر را دوستان پيامك زدند 
و چند تن هم به صورت تلفني اعلام كردند. به هنگام با خبرشدن از 
اين واقعه، اندوهي سخت مرا فرا گرفت. قلب اين مرد بزرگ طي عمر 
ــه براي ايران و ايراني مي تپيد و زحمات و خدماتش  پربارش هميش
در تاريخ ايران كم نظير بلكه بي نظير بود. صاحب اين قلم خاطرات و 
ــتاد بزرگِ فرهنگ دوست و مشوق علم و  يادگارهايي چند از اين اس

فرهنگ دارد كه به اختصار بيان مي شود.
ــش، فرهنگ، علم و  ــار جهاني از دان ــتاد ايرج افش از ديد بنده اس
اطلاعات دربارة ايران و كتاب در خود داشت كه هركس به فراخور 
ــه چيني مي كرد. نخستين آشنايي راقم  خود از اين خرمن خوش
ــده تحصيل در  ــد كه بن ــوار به زماني مي رس ــتاد بزرگ ــا اين اس ب
ــرده بودم. در همين  ــروع ك ــگاه تهران را ش دورة كتابداري دانش
ــري در  ــفارش ناش ١٣٧٢ ش) كه كتابي به س ــت بود (حدود ٢وق
كتاب شناسي اطلاعات و  كحوزة كتابداري و اطلاع رساني با عنوان
ــده بود. به يك باره به فكر  ارتباطات تدوين كردم و آماده چاپ ش
ــت كه با مضامين  ــرو رفتم كه مقدمه اي براي اين كتاب نياز اس ف
ــوزه را براي  ــد و چون و تاريخ اين ح ــد و چن ــة آن بخوان و درون ماي

مخاطبان روشن كند.
ــار (جلد چهارم  ــي استاد ايرج افش ــت مقالات فارس افهرس فكتابِ
ــت بررسي و  ــده بود و آن را در دس ــر ش ١٣٦٩) به تازگي منتش ،٩
ــر مرجع متوجه  ــتر و ورود در اين اث ــتم. با مروز بيش مطالعه داش
ــي و  ــتي و تبحر وافر گردآورنده بر فنون كتاب شناس ايران دوس
ــدم. همچنين با  ــلط كامل او بر مضامين و چارچوب كارش ش تس
مرارت هايي كه براي تدوين اين فهرست كشيده بود، آشنا شدم. 
ــنايي صاحب اين قلم با استاد ايرج افشار بود. البته  اين اولين آش
ــار از بنيان گذاران  ــن بود كه ايرج افش اين موضوع هم بر من روش
ــت و بسياري از كارهاي  علم كتابداري و كتابخانه داري در ايران اس

بنيادي را او در اين حوزه انجام داده بود.
ــتاد افشار در مقدمة فهرست مقالات فارسي با ژرف انديشي به  فاس
بعضي از كاستي ها و احتمال كمبودهاي كارش اشاره كرده، در ادامه 
ــريه هاي ايراني، مجله هاي  تقاضا كرده بود تا مديران و صاحبان نش
ــاني صندوق پستي شخصي استاد بفرستند. (فهرست  خود را به نش
ــتي ها و احتمال  ــي به بعضي از كاس ــي) با ژرف انديش )مقالات فارس
ــاره كرده، در ادامه تقاضا كرده بود تا مديران  كمبودهاي كارش اش
ــريه هاي ايراني، مجله هاي خود را به نشاني صندوق  و صاحبان نش
٤، ج٤، ص  ــتي شخصي استاد بفرستند. (فهرست مقالات فارسي پس

بيست و سه) اين بندة تازه كار هم از اين فرصت استفاده كرده و دل به
دريا زدم و طي نامه اي از استاد خواستم براي كتاب در دست تدوينم
مقدمه اي فراهم كنند و برايم بفرستند. ايشان هم با بزرگواري و روي
ــت تأليف، ــنايي با مضامين اثر در دس خوش پذيرفتند و پس از آش
مقدمه اي تاريخ گونه نسبت به شروع اين علم در ايران و تلاش هاي
ــامان دادن آن و ديگر جزئيات نوشتند كه در آغاز اوليه براي سروس
ــد. (رجوع شود به: كتاب شناسي ككتاب با عنوان پيش گفتار چاپ ش
اطلاعات و ارتباطات، تهران: كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران،

٩، صص ٩-١٤). ١٣٧٣
ــار پيوند عاطفي و استاد و شاگردي از آن زمان با استاد ايرج افش
ــد. گاهي مكاتبه مي شد و پاسخ سؤالي را تقاضا مي كردم و برقرار ش
ــان مي رسيدم. نشريات و كتاب هاي برخي اوقات حضوري خدمتش
ــتاد هم آن هايي كه به وسيلة بنياد موقوفات دكتر محمود افشار اس
ــتاده شده و بنده ــد و نيز نشرية آينده برايم فرس آيزدي چاپ مي ش
شرمندة اين همه لطف و كرامت استاد شدم. اين اواخر هم به وسيله
فرزند از دست ــده بود يادنامة ــتاد نايل ش ــتي كه به ديدار اس فدوس
ــي برايم فرستاده شد. يادش به ــان بابك با عنوان كتابفروش كرفته ش

خير و نيكي.
دربارة يك طرح ناتمام با استاد افشار ذكر اين چند سطر لازم آمد:
در تهران به لطف دوست فرهنگ پرورم سيّد فريد قاسمي، در نشرية
وزين رسانة چندي همكاري ناچيزي داشتم. استاد افشار به واسطه
ــمي گاهي به دفتر نشريه مي آمد و ــتي عميق خود با فريد قاس دوس
بنده هم از نعمت هم سخني با ايشان برخوردار بودم. در همين بين
فهرست نامة كتاب شناسي هاي ايران فاستاد پيشنهاد تجديدنظر در
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ــده بود را دادند  ــت آن به سال ١٣٤٢ ش چاپ ش ٢كه ويرايش نخس
ــي به وسيلة  ــدة خود را براي بررس و فيش ها و مدخل هاي فراهم ش
دوستم فريد قاسمي در اختيارم گذاشتند. اين بنده به دليل مشغلة 
فارغ التحصيلي و مراجعتم به مشهد نتوانستم چندان كه بايد در جهت 
ــردن فيش ها و جداكردن  ــم. فقط با الفبايي ك تكميل آن كار بكوش
فيش هاي تكراري آن اقدام كردم. يادم هست استاد ايرج افشار از هر 
ــي گرفته بود نامش را در ذيل آن فيش آورده بود و اين  كس كه فيش
ــت. نام دوست دانشورم آقاي احمد شعباني خيلي  برايم تازگي داش
ــب جعبة فيش ها را به  ــده بود. بندة ناتوان در فرصتي مناس تكرار ش
وسيلة دوست ديرين فريد قاسمي تحويل دادم. استاد ايرج افشار در 
برابر اين كار، هر بار كه يادي از اين كتاب شناسي شد براي قدرداني 
از زحمات ناچيز ما يادي از دوست دانشمند فريد قاسمي و اين بنده 
ــت. يك بار در مقدمة  ــريك در تأليف خود مي دانس فرموده و ما را ش
٠(ص ١٠) و ديگر  (صكتاب شناسي اطلاعات و ارتباطات  كهمان كتاب بنده 
بار در هنگام تحويل و فهرست كردن كتابخانة شخصي خود براي ارائه 
٨، ش ١٨ (خرداد  بخارا ببه مركز دايرئ المعارف بزرگ اسلامي در مجله
٨)، ص٦٨ به اين موضوع پرداخت. اين كار استاد موجب  و تير ١٣٨٠

شرمندگي و دِيْن هميشگي بنده شد.
آينده را ديدم از آغاز  ــرية پرماية ــت نخستين بار كه نش آيادم هس
ــتم كه اين نشريه  ــتاد نوش تا پايان آن را خواندم و طي نامه اي به اس
ــتاد با  ــت. اس ــت و در واقع دايرئ المعارف كتاب اس واقعاً بي نظير اس
شَمّ نويسندگي بي نظيرش در مقاله ها، نامه ها، يادداشت ها و نقدها 
ــاب و كتاب پردازي را لحاظ مي كرد. بعدها هم  همه جا محوريت كت
ــميناري نمي دانم در تهران يا مشهد به استاد گفتم اكنون كه  در س
بخ منتشر نمي شود، به نظرم به گونه اي ديگر در نشرية بخارا چاپ  آينده
مي شود كه استاد در پاسخ لبخندي زد. (مقصود «تازه ها و پاره هاي 

اابخارا است). بايران شناسي» در مجله
ــار به دليل همان حس فرهنگ دوستي همواره  استاد ايرج افش
ــماري از مراكز فرهنگي سر مي زد و بي هيچ تكبري به ديدار  به ش
ــتاد به مشهد  ــت زماني كه اس ــتان خود مي رفت. يادم هس دوس
ــلامي آستان  آمده بود به محل كار بنده در بنياد پژوهش هاي اس
ــان كار بنده كه تدوين  ــد و از نزديك در جري قدس رضوي آمدن
ــتاد در  ــي ديگري بود، قرار گرفتند. بعدها هم كه اس كتاب شناس
ــخص شد كه نام  ــده قرار گرفتند و مش جريان چاپ كتاب ياد ش
ــده است،  بنده از گروه پديدآورندگان آن كتاب به ناحق حذف ش
ــي»،  در مقاله اي با عنوان «آغاز ترجمة كتاب هاي فرنگي به فارس
٤ و٢٤ به سرنوشت  ٣) صص ٢٣ ٧، ش ٣٧ (پاييز و زمستان ١٣٨١ مترجم
اين كتاب اشاره كردند و از همكاري راقم با اين گروه ياد كرده بودند. 
اين كار موجب تشويق بنده براي كار بيشتر و ارزش گذاري براي كار 

ديگران بود.
در ديداري ديگر در بنياد پژوهش هاي اسلامي براي ملاقات با يكي 
از هم زبانان افغان اشتياق نشان دادند. بنده از آن استاد صاحب نظر   
خواستم تا به ديدار استاد ايرج افشار بيايد. ولي ايشان استقبال نكرد. 
ــتاد افشار فرمود: من خود به ديدارشان مي روم و با  در اين هنگام اس

ــتياق به ديدار او رفتند و اصلاً دلخور نشدند. اين زماني بود  كمال اش
ــار نقدي بر مقالة آن صاحب نظر هم زبان نوشته بود و  كه استاد افش

پاره اي از اشكالات مقالة وي را يادآور شده بود.
ــار قدم رنجه فرمود و در «همايش متن پژوهي  ــتاد ايرج افش اس
ــت ١٣٨٥) شركت كرد و ديدارمان  ٥شاهنامه» در مشهد (ارديبهش
تازه شد. در آن همايش استاد سخنراني كوتاه و بسيار مؤثري انجام 
داد. او پيشنهاد كرد: چون شاهنامه هاي متأخرتر زيادتر از كار آقاي 
جلال خالقي مطلق است، لذا تهية فهرست مشترك درهم كرد از تمام 
نسخه هاي شاهنامة موجود در جهان توسط فرهنگسراي فردوسي 
ــخة متأخرتر از كار آقاي خالقي  ــود. حدود١٢٠٠ نس بايد انجام ش
ــيلة استاد شناسايي شده بود. از اين رو با پيشنهاد تهية  مطلق به وس
ــخه ها شده بود.  ــت براي آن خواستار نسخه شناسي اين نس فهرس
همچنين تقاضا كرد شجرة نسخه ها مشخصي شود، حتي نسخه هاي 
ــخه هاي قديمي كتابت شده  ــا از روي نس ــاهنامه، چه بس جديد ش
باشد. ديگر پيشنهاد كرده بود تا فرهنگسراي فردوسي مشهد اوراق 
ــخه برگردان (چاپ فاكسيميله)  پراكندة شاهنامه را به صورت نس
جمع آوري كند. اين كار براي محققان و شاهنامه پژوهان بسيار مفيد 

فايده خواهد بود.
ــا افزون بر كارهاي  ١٣٧٨ فرصتي پيش آمد ت ــده از ٨براي اين بن
خبرنامة  خجاري در دايرئ المعارف آستان قدس رضوي چاپ و انتشار
٧ تا پايان شمارة ١٧ دنبال كنم.  مركز خراسان شناسي را از شمارة ١١
استاد ايرج افشار پس از انتشار چند شماره، نامه اي تشويق آميز برايم 
ــتادند و از علاقه مندي به كار جديدم ياد كردند. در آن خبرنامه  فرس
ــتاد بخش تازه هاي كتاب و رويدادهاي خراسان را با  به تبعيت از اس
عنوان «تازه ها و پاره هاي خراسان شناسي» انتخاب كردم كه هفت 

شماره تداوم داشت.
ــي روز اصلاً اظهارنظري نمي كرد و  ــائل سياس استاد درباب مس
ــت. او حتي نسبت به مطالب  ــرعت از كنار اين وقايع مي گذش به س
ــان  ــي نش اهانت آميز و تهمت هاي نارواي برخي روزنامه ها واكنش
ــان  ــد، ايش نمي داد. در يك بار هم كه بحثي از مطالب روزنامه ها ش
ــد و مباحث جدي هم  ــه اصلاً روزنامه ها را مطالعه نمي كن فرمود ك
ــته هايش  ــود. به تازگي در يكي از آخرين نوش در آن ها طرح نمي ش
ــايعات تبرئه فرمود و  ٤، ص ١٨٤) خود را از برخي ش ــارا، ش ٨٠ (بخ
ــتگي به فلان گروه ندارد و حتي يادآور شد  اشاره كرد كه هيچ وابس
ــونري در ايران اسماعيل رائين  ــخانه و فراماس افراموش فكه در كتاب 

نامي از او نيست.
٤در سال ١٣٧٤ ش به مناسبت حضور استاد ايرج افشار در كنگرة 
كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي در مشهد مصاحبه هاي با ايشان 
ــتين بار در خبرنامه آن كنگره با عنوان  ترتيب دادم كه متن آن نخس
ــي»،خبرنامة  ــي علمي و تاريخ ــي: ميراث ــته هاي خط خ«دست نوش
٢)، صص ١٢-١٧ چاپ  ٤ شهريور١٣٧٤ ٣ )٣ ٣، ش ٢٣ رويدادهاي كنگره
٩ (پاييز١٣٧٩)، صص  ٣، ش ٣ ٦، س٦ ــهاب ــد و بار دوم در ميراث ش مش
ــد. در اين مصاحبه نكته هاي بسيار آموزنده اي از  ٣٨-٣٦ منتشر ش
ــد، ولي از همه مهم تر عشق و علاقه اي بود كه  طرف استاد مطرح ش
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در وجود ايشان به ايران و ايراني موج مي زد.
ــان كارنامة ما ايرانيان را در عرصة فهرست نويسي نسخه هاي  ايش
ــيار موفقيت آميز ارزيابي مي كرد و از پاره اي كوتاهي ها و  خطي بس
ــايي و ارزش گذاري يا به قول استاد  قصورهايمان در خصوص شناس
Codicology (نسخه شناسي) و نگهداري اين ذخاير فرهنگي چشم 

مي پوشيد.
ــهد ايشان به نكته اي  ــت هاي كنگرة كتاب در مش در همان نشس
اشاره كرد كه نشان از تيزبيني و دقت علمي استاد افشار دارد. ايشان 
ــده، در آن كنگره بيان كرد و  ــيابي خود را از مقاله هاي ارائه ش ارزش
ــده مقاله اي كه حاوي نكات  ــود از ميان خيل مقاله هاي ارائه ش فرم
ــمندي براي ايشان بود، مقالة پژوهشگر برجستة تاريخ تشيع،  ارزش
رسول جعفريان است. (رجوع شود به: رسول جعفريان،« اعلام الوري 
مو منابع آن...» در مجموعه مقالات كنگرة كتاب و كتابخانه در تمدن 

(١٢١٦-١٢٢٤ ٦، صص ٣، ج٣ اسلامي
ــخه هاي خطي در كتابخانه مركزي  ديگر در كارگاه آموزشي نس
آستان قدس رضوي استاد ايرج افشار دانشجويان و علاقه مندان رشتة 
ــي را تعليم مي دادند. مدت اين كلاس از ٨ ٨كتابداري و نسخه شناس

٢بامداد تا ٢ بعد از ظهر بدون هيچ فاصله اي تداوم يافت. دانشجويان و 
كاركنان آن كتابخانه هر يك سؤالات و ابهاماتي در كارشان داشتند 
ــخگويي و راهنمايي آنان مشغول بود. در اين ميان  كه استاد به پاس
ــتة كتابداري از فرط خستگي در ميانة  يكي از استادان جوان تر رش
ــگفت زده به بنده  ــد و در خلال آن كارگاه ش بحث از كلاس خارج ش
گفت: عجب تحملي دارد اين مرد! و در ادامه گفت: او از مردان نسل 
قديم است. استاد ايرج افشار را شايد بتوان از آخرين نسل دانشمندان 
ــت كه هم با روش شناسي كارش آشنا بود وهم بر  قديم ايراني دانس
محتواي دانش تجربي كارش تسلط داشت. او در دانش نسخه شناسي 

ايراني و اسلامي شهرة عام و خاص بود.
ــتان قدس  ــي از مقاله هاي دايرئ المعارف آس ــن اواخر برخ در اي
رضوي را براي ارزشيابي و ويرايش علمي به خدمتشان مي فرستادم. 
مقاله هاي مرتبط با حوزة كاري خويش را به تقاضاي دايرئ المعارف 
ــتد فرهنگي بنده همواره از تذكرات و  مي پذيرفتند. در اين داد و س
نكات بسيار آموزنده و ارزندة استاد در ويرايش علمي مقاله ها استفاده 
مي كردم. او از زواياي مختلف مقاله ها را عيب يابي مي كرد. اين مقاله ها 
را او ديد: تاريخچة كتابخانه آستان قدس، كتابخانة و موزة ملي ملك، 

سازمان موقوفات يزد و كرمان، صحافي، و...
ــار بيش از هر كس براي ايران و ايرانيان  ــتاد بزرگوار ايرج افش اس
شناخته شده است. آثار ارزشمند ايشان در عرصه هاي مختلف علمي 
و فرهنگي ايران همواره جاودان و اثرگذار خواهد بود. اين دانشمند 
ايراني در حدود ٣٠٠ كتاب عرضه كرد و چند اثر فخيم هم در دست 
ــت كه برخي اين  روزها از چاپ بيرون خواهد آمد كه او  ــار داش انتش
كاغذ در زندگي و فرهنگ ايراني (ميراث  كديگر در قيد حيات نيست.
ــاد موقوفات دكتر محمود  ــي ايران (بني (پنج كتاب شناس پمكتوب) و 

افشار يزدي) از جملة اين آثار است.
ــناخت و  ــد كتاب خوب براي ش ــريفش چن ــگام حيات ش در هن

ــد. از جمله ارج نامة  ــبت به خدمات ايشان منتشر ش ارارج گذاري نس
ــارات توس در ١٣٧٧ و ديگر كتابي ــش انتش ٧ جلد به كوش ٢در ٢ دايرج 
ــد با عنوان فهرست ــيلة فرزندش آرش در آمريكا چاپ ش كه به وس
٨ در١٣٦٨ و در آخر كار خوب دوست دانشورم دچاپكرده هاي ايرج افشار
ايسيّد فريد قاسمي با عنوان ايران شناس مجله نگار: زندگي و كارنامة 

٩ در ١٣٨٩. مطبوعاتي ايرج افشار
ــاني ايران» قصد برپايي ــنيدم «انجمن كتابداري و اطلاع رس ش
ــتي براي اين استاد بزرگ داشت تا از خدمات و تلاش هاي بزرگداش
مؤثر ايشان در اين حوزه تجليل كند. امّا استاد افشار از برپايي چنين
ــع برگزاري آن ــش اجتناب مي ورزيد و مان ــتي تا هنگام حيات نشس

شد.
آخرين سفر ايشان به مشهد مربوط به همين امسال (١٣٨٩) بود،
ــتاد دكتر محمدرضا ــت و دانشمند همراه ايشان اس به اتفاق دوس
ــفيعي كدكني. در اين سفر با برخي از دوستان و آشنايان خود ش
ديدار كرد. وقت ايشان بسيار محدود بود و خيل بازديدكنندگان
ــيار. اين بنده هم موفق به ديدارشان نشدم و استاد افشار هم بس
ــفيعي به كدكن رفتند و از آن جا هم به ــت دكتر ش به همراه دوس
ــه ــران مراجعت كردند. يادش و نامش با ايران و ايراني هميش ته

جاويدان و زنده باد.
٩ اسفند ١٣٨٩ ٨ مشهد، ٢٨


